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* سریال »آســمان من« با 
محوریت امنیت پرواز ســاخته 
شده است، اما خدا را شکر این 
موضوع، امروز برای مردم ما یک 
مسئله نیست، چون امنیت پرواز 
در کشورمان به‌طور صد در صد 
تأمین است و این مسائل مربوط 
به 20، 30 سال قبل بود. با توجه 
به این واقعیت، چرا این موضوع 

را انتخاب کردید؟
اگر همــه قســمت‌ها را دنبال 
کنید، می‌بینید که در این ســریال 
یک تاریخچه روایت می‌شود. سازمان 
منحوس منافقیــن در دوران جنگ 
تحمیلی هواپیماربایی را پایه گذاری 
کرد اما بچه‌های انقلاب با هوشیاری 
وارد این خاکریز جدید شدند و مقابله 
کردند. درســت است، تا اینجای کار 
مربوط به گذشــته اســت، اما بعد 
موضوعاتی مطرح می‌شود که مبتلابه 
جامعه امروز ما هستند. ضمن اینکه 
در کشور ما اقدام به ربایش هواپیما 
خیلی اتفاق افتاده اســت؛ حتی در 
ســال‌های اخیر. اما علاوه بر این‌ها 
هم امنیت پرواز توســط دستگاه و 
ماشــین ایجاد نشــده است، توسط 
افرادی ایجاد شــده که مــا در این 
سریال سعی کردیم به زندگی آن‌ها 
امنیت  بپردازیم. چون نیروهای  هم 
پرواز، زندگی بسیار دراماتیکی دارند و 

گفت وگو با محمدرضا آهنج کارگردان سریال »آسمان من«

هنرمندان اپوزیسیون نما، وطن فروش هستند
آرش فهیم

سریال »آسمان من« که پیش 
از این از شبکه افق و در شب‌های 
اخیر از شبکه سه سیما در حال 
پخش اســت، برای نخستین بار 
موضوع امنیت پــرواز و نبرد با 
تروریست‌ها در آسمان را نمایش 
می‌دهد. ســریالی کــه در همه 

زمینه‌ها »اولین« محســوب می‌شود. اولین در نمایش موضوع 
امنیت پرواز، اولین تجربه یک شــبکه تازه تأسیس در زمینه 
سریال‌سازی و ... به همین مناسبت با محمدرضا آهنج، کارگردان 

این سریال گفت وگو کردیم.

مسائل و مشکلات و اضطراب‌های این 
ماجرا آن قدر جدی است که بتواند 
موضوع یک سریال تلویزیونی باشد. 
در این ســریال سه نسل از بچه‌های  
امنیت پرواز بــه نمایش درآمده‌اند. 
اول نسل بچه‌های جنگ هستند که 
در قالب شــخصیت دانیال حکیمی 
حلول یافته است. کسی که تجربیات 
خود را به نسل بعد آموزش می‌دهد. 
این آدم برای محافظت از هواپیماها 
به ناچار از خانواده خودش می‌گذرد، 
چون معتقد است که هواپیما تکه‌ای 
از خاک کشورش است. از آن طرف 
هم شخصیت بعدی که نقش اش را 
حسن پورشیرازی بازی می‌کند، یکی 
از سه تفنگدار داستان است که او هم 
برای اینکه نگذارد دشــمن کارش را 
انجــام دهد و هواپیما را برباید، زخم 
می‌خورد. آتیلا پسیانی هم نماینده 
نیروهایی است که در حین خدمت 
برای تأمین امنیت پرواز به شهادت 
می‌رســند. به‌طور کلی تنها موضوع 
هواپیماربایی، مســئله ما نبود، بلکه 
افراد درگیر با این کار و ماهیت شغل 
پراسترس و حســاس آن‌ها برای ما 
بسیار جذابیت داشــت. هر کدام از 
حلول  ســریال،  این  شخصیت‌های 
یافته گروهی از نیروهای امنیت پرواز 
هستند. پرواز، وجهی سمبلیک و به 
معنای همیشــه در اوج بودن است. 

منظور ما صرفا یــک پرواز فیزیکی 
با هواپیما نیســت، بلکه منظورمان 
همیشه در اوج بودن بچه‌های انقلاب 
و به‌طور مشــخص، نیروهای امنیت 
پرواز اســت. در خاطرات ثبت شده 
توسط برخی از بچه‌های امنیت پرواز 
خواندم که اوائل، کادر پرواز از حضور 
مأمــوران امنیت پــرواز در هواپیما 
چندان رضایت نداشــتند. اما امروز 
هیچ خلبانــی بدون حضور بچه‌های 
امنیت پرواز حاضر نیست پرواز کند. 

متأسفانه بخش عمده‌ای از مردم ما 
نســبت به مأمورهای امنیت پرواز و 
اهمیت کار آن‌ها شناختی ندارند. این 
هم یکی از رسالت‌های این سریال بود 
که این موضوع مهم و کار بزرگ این 

نیروها را به مردم بشناساند. 
* علاوه بر مطالعه خاطرات، 

امنیت  مأموران  تا  کردید  سعی 
پرواز را از نزدیک ببینید و آن‌ها 

را بشناسید؟ 
بله. برخی از ماجراها و قصه‌هایی 
که در سریال »آسمان من« می‌بینید 
ماحصل نشســت و برخاســت‌ها و 
گفت وگوهای ما با نیروهای امنیت 

پرواز بود.
* یعنی برخی از قصه‌ها واقعی 

هستند؟
بلــه. به‌طور مثال هواپیمایی که 

ربوده می‌شود و به انگلیس می‌رود، یا 
ماجرای ناخدایی که بدنش می‌سوزد و 
... براساس خاطرات و تجربیات واقعی 
به تصویر کشــیده شدند. بخشی از 
قصه‌ها هم براساس تخیل نویسنده 
محترم فیلمنامه سریال، آقای هومن 
فاضل شکل گرفته و بعضی دیگر هم 

تلفیقی از واقعیت و تخیل هستند.
* اکثر سریال‌ها و فیلم‌های 
و  منتقــدان  که  هالیــوودی 
آن‌ها  و  می‌بینند  ما  سینماگران 
می‌کنند،  ستایش  و  تحسین  را 
ایدئولوژیک  یا  امنیتی  مضمونی 
دارند. اما چرا وقتی در ایران، یک 
فیلم یا سریال با موضوعی امنیتی 
ساخته می‌شود، همان منتقدان و 
سینماگران علیه سازنده آن أثر 
گارد منفی می‌گیرند و به آن اثر 

برچسب سفارشی و دولتی بودن 
می‌زنند؟

اجــازه دهید که یک حرف کلی 
بزنم که فقط به سریال »آسمان من« 
محدود نمی‌شــود. تعارف هم ندارم. 
چه بســا گفتن این حرف در میان 
همکارانم به ضرر من تمام شود. این 

یک واقعیت اســت که همه ما داریم 
نان انقلاب اسلامی را می‌خوریم، ولی 
بعضی از دوســتان هنرمند ما برای 
اینکه ژست اپوزیسیون بودن بگیرند 
و در خارج از کشــور خود را هنرمند 
مســتقل جلوه بدهند، در مواجهه با 
این گونــه آثار، این اداها و ایرادها را 
می‌گیرند. تعارف نداریم، باور داریم؛ 
همه بچه‌هــای مکتبی و انقلابی، به 
انقلاب اسلامی و ولایت مطلقه فقیه 
باور دارند و در راســتای این باورها 

کار می‌کنند. شــاید حرف من تند 
به نظر برســد، اما معتقدم آن‌هایی 
که ایــن مباحث را قبــول ندارند و 
می‌خواهند خود را اپوزیسیون نشان 
بدهند، کاری جز وطن فروشی و دین 
فروشی و اخلاق فروشی نمی‌کنند که 
خودشان را تافته جدا بافته می‌دانند. 

در صورتــی که هر جای دنیا هم که 
بروید وقتی مصاحبه‌های بازیگران و 
کارگردان‌ها را می‌خوانید می‌بینید که 
افتخارش این است که تفنگدار بوده 
و بعدا به درجات عالی هنری رسیده 
است. نمی‌دانم چرا در اینجا به عمد 
به مسیری می‌روند که خود را مخالف 
نشان می‌دهند. این حس متأسفانه در 
بین درصد بسیار اندکی از هنرمندان 
ما هســت. اما اکثریت هنرمندان ما 
باور دارند. با شرایطی که در ساخت 

همین سریال به وجود آمد، دیدم که 
اگر حمایت لازم صورت بگیرد، بیشتر 
هنرمندان حاضر به همکاری هستند 
و آثار مشابه »آسمان من« می‌تواند 

به‌طور مکرر ساخته شود.
* یکی از بازیگران ســریال 
شما برای اهالی رسانه یک راز و 

رمز است؛ آقای دانیال حکیمی از 
بازیگران اصلی سریال »آسمان 
من« اســت اما هیــچ گاه اهل 
مصاحبه و صحبت با رســانه‌ها 
نیســت. برای ما یک کنجکاوی 
اســت که آقای حکیمی خارج 
از قاب فیلم‌ها و ســریال‌ها چه 

شخصیتی دارند؟
بازی و قابلیت‌های هنری ایشان 
که بی‌نظیر است. از نظر شخصیتی نیز 
آدم بسیار وارسته، با اخلاق، خانواده 

دوســت و هنرمند است. به نظر من 
دانیال حکیمی نمونــه مثال زدنی 
یک بازیگر متعهد است که اگر بازی 
در یک أثر را بپذیرد با تمام وجود و 
با تک تک سلول‌های خود آن کار را 
انجام می‌دهد. موج مثبتی که توسط 
ایشان به بینندگان منتقل می‌شود، 

موید حرف من است. من که شخصا 
به ایشان خیلی ارادت دارم و اگر باز 
هم فرصت شود، مایل به همکاری با 

ایشان هستم. 
که صداوسیما  دورانی  در   *
دچار کمبود بودجه بود، شــما 
ساخت  هزینه  توانستید  چطور 

این سریال را تأمین کنید؟
صداوســیما حتــی یــک ریال 
از بودجــه این ســریال را هم نداد. 
حدود هشت ســال قبل، این طرح 
به صداوسیما ارائه شده بود. اما هیچ 
اراده‌ای برای ســاخت آن ندیدیم. تا 
اینکه موسســه فرهنگی و رسانه‌ای 
اوج، بــه ایــن نتیجه رســیدند که 
می‌توانیم با همکاری یکدیگر حرف 
مشترکی بزنیم.این سریال هم جزو 
نخستین پروژه‌های این سازمان بود. 
بعدا که شبکه افق توسط سازمان اوج 
راه اندازی شد، این سریال هم از آن 
شبکه به نمایش درآمد. همان زمان 
هم بنا بود که به جز شبکه افق، یکی 
دیگر از شبکه‌های سراسری سیما هم 
این ســریال را پخش کند که شبکه 
سه درحال پخش این سریال است. 
خلاصه اینکه، صداوسیما هیچ نقشی 

در تولید این سریال نداشت.
* ســریال »آســمان من« 
اولین سریال ساخته شده توسط 
سازمان اوج و شبکه افق است. 
ارزیابی شــما از همکاری آن‌ها 

چیست؟
پشــتیبانی مدیران این سازمان 
از ما بسیار خوب بود. اما به هر حال 
این سریال، حکم فرزند اول را داشت 
که دچار یک سری آزمون و خطاها 
و دشواری‌هایی شد. چون ما در یک 
راه نپیموده گام گذاشته بودیم. بدون 
هیــچ تعارفی باید بگویم که نیت‌ها، 
اراده‌ها و همت‌ها همه برای این بود 
که این کار بطور مطلوب انجام شود. 
البته آن موقعی که ما ســاخت این 

ســریال را شروع کردیم هنوز شبکه 
افق وجود نداشــت و دو ســال بعد 

ایجاد شد.
* عملکرد شبکه افق را چطور 

ارزیابی می‌کنید؟
بــه هر حال این شــبکه به‌طور 
جدی براســاس مانیفســت انقلاب 
اسلامی کار می‌کند. من فکر می‌کنم 
هم ســازمان اوج و هم شــبکه افق، 
آینده بسیار درخشانی خواهند داشت.
* درحال حاضر مشغول چه 

کاری هستید؟
در حال آماده کردن فیلم »من 
یــک ایرانــی ام« بــرای حضور در 
جشــنواره فیلم فجر هستم. موضوع 
این فیلم با الهام از افسانه سیاوش به 

پهلوانی و قهرمانی می‌پردازد.
* وسخن پایانی.

مدتی است که جریانی شکل گرفته 
که من نســبت به آن احساس خطر 
می‌کنم. چند روز قبل اتفاقاتی مربوط 
بــه برنامه فتیله ای‌ها رخ داد و قبل از 
آن هم ماجرای مشابهی برای سریال 
»سرزمین کهن« رخ داده بود. الآن هم 
همین مسئله برای سریال »نفس گرم« 
پیــش آمده و عــده‌ای می‌گویند این 
سریال درحال توهین به کاشانی‌هاست. 
الأن هــم عده‌ای به ســریال من ایراد 
گرفته‌اند که چون یکی از شخصیت‌های 
منفی این سریال دارای یک لهجه است، 
مدعی هســتند که در این سریال به 
قومی که با آن لهجه صحبت می‌کنند، 
توهین شده است! به نظر من این یک 
جریان اســت و در مقابل این جریان، 
اگر مردم به وحدت ملی دعوت نشوند، 
باید منتظر همان نتیجه‌ای باشیم که 
دشمن می‌خواهد و آن سوءاستفاده از 
اعتراض‌ها برای ایجاد تفرقه بین مردم 
ایران اســت. باید زنگ خطر را به صدا 
در آورد. امیدوارم که جلوی افرادی که 
از این مســائل سوءاستفاده می‌کنند 

گرفته شود.

بسیاری بر این باورند که حفظ 
برخــی نغمات موســیقی ایرانی با 
تعزیه میســر شــده و چه بسا اگر 
تعزیه نبود بســیاری از این نغمات 
فراموش شده بودند. جواد بدیع‌زاده 
بسیاری از مهارت‌های هنر موسیقی 
را، »تجهیزات منبری« می‌داند. او که 
علاوه بر هنرمند و موسیقی‌دان بودن، 
خود اهل منبر هم محسوب می‌شود، 
در این‌باره می‌نویسد: »]در مجالس 
روضه[ لازم بود خودمان را بسازیم، 
یعنــی باید مجهز به تمام تجهیزات 
آواز خوب، آهنگ  باشــیم:  منبری 
خوب، شــعر خــوب، روضۀ خوب، 
بهتریــن آوازهــا. قوی‌ترین و حتی 
مطلع‌ترین خواننده‌ها در قدیم، آنها 
بودند که در کار تعزیه و روضه بودند. 
حتی می‌توانم با صراحت بگویم که 
بزرگ‌ترین حق را بــرای نگهداری 
موسیقی و آواز اصیل ایرانی، آقایان 
تعزیه‌خوان و روضه‌خوان داشتند و 
اگر از موســیقی ایرانی که در حال 
حاضر مختصــری از آن باقی مانده 
و خدا کند نابود نشود، باز هم اثری 
باقی و بجاســت، محققــا از طبقه 
افرادی است که در کار تعزیه و روضه 
بودند و حتی بــاز با کمال قدرت و 
صراحت می‌توانــم بگویم نمایش‌ها 
و داســتان‌های مهیبی که امروز در 
سراسر دنیا به نام اپرا در معرض دید 
تماشاچیان گذاشته می‌شود، ابتکار 

محمــد  یی  ســینما فیلــم 
رســول‌الله)ص( نــه تنها یــک اثر 
ســینمایی با کارکردهایی که از یک 
اثر تصویری صرف سراغ داریم بلکه 
آغازگر یک مجاهدت بزرگ فرهنگی 

است.
مجاهدتــی که وقتی می‌توان به 
کنه عظمت و حساسیت آن پی برد 
که بدانیم در چه فضا و موقعیتی رقم 
خورده و در کدام مصاف و صف‌بندی، 
به مبارزه‌ای از جنس فرهنگ و هنر 

مبدل شده است.
در حقیقــت می‌توان گفت فیلم 
مجید مجیدی بیش و پیش از آنکه 
لازم باشــد در ارزیابی‌ها و نقدهای 
هنری مورد مداقه قرار گیرد و خوب 
و بــدش متمایز گردد و نقاط ضعف 
و قوتش تبیین شــود، بایســتی در 
منظومه‌ای که قدم در آن گذاشــته 
و در حرکتی که بدان دســت زده و 
توفیق یافته که بدان نائل آید، مورد 

توجه و تمرکز قرار گیرد.
فیلمــی کــه در دوران معاصر 

و در حالــی که نقشــه‌های شــوم 
شــیاطین برای مشوه نمودن چهره 
پیامبر اســام‌)ص( و تخریب آیین 
آسمانی اسلام، با شقاوت و جسارت 
و با پشــتیبانی امپراطوری رسانه‌ای 
صهیونیسم و غرب ادامه دارد، تلاشی 
قابل ســتایش در نشــر آموزه‌های 
ایمانی و عرفانــی و تصاویر روحانی 
و ربانــی از حیات طیبه آن رســول 
مهربانی و تندیس عبودیت و توحید 
برای  مصطفی‌)ص(  محمد  حضرت 
همه مردم جهان بــه ارمغان آورده 

است.
و از همین جاست که این فیلم 
ویژگی‌ها و شاخصه‌های فراهنری و 
ورای ســینما فراهم می‌آورد و حائز 
ارزش و اهمیتی فراتر از یک محصول 

صرف سینمایی می‌شود.
در واقــع آن مجاهدت فرهنگی 
و طلیعه‌ای که فیلمســاز متدین و 
ایرانی برای یک حرکت  مســلمان 
عظیم و تلاش مستمر در مسیر باز 
تاباندن شــعاع نورانی وجود مقدس 

حضرت رســول اکــرم‌)ص( و دیگر 
رهبــران الهــی به انجام رســانده، 
اهمیتی اســتراتژیک و راهبردی در 
میدان دیپلماسی هنری و فرهنگی 
نظــام اســامی دارد و وظیفه همه 
ارادتمندان آن ساحت مقدس و همه 
معتقدان به این حرکت منور اســت 
که از آن حمایت تام و تمام نموده و 
در جهت نشر و گسترش و مانایی و 

پویایی‌اش بکوشند.
در ابتــدای این مقــال و پیش 
از ورود جزئی بــه ظرایف و لطایف 
ارزشــمند فیلم، مایلم بــه یکی از 
مهم‌ترین ابعاد فیلم اشــاره کنم که 
اتفاقــا تنها خط روایی مشــخص و 
مسیر متعین فیلم در حوزه مباحث 
محتوایی هم هست و آن نقش یهود 
در مواجهه با تولد و سالهای کودکی 
پیامبر‌اکرم)ص( و تلاشــی است که 
عمال یهود برای از میان برداشــتن 

حضرت به انجام رساندند.
در واقع می‌توان این خط پر رنگ 
رســول‌الله‌)ص(«  »محمد  فیلم  در 

را موفق‌تریــن و جدی‌ترین رویکرد 
مفهومی آن دانســت که به درستی 
و دقت و بجا انتخاب شــده و تلاش 
کرده اســت تا مخاطب را با یکی از 
امهات مباحث تاریخی که امتداد آن 
را می‌توان در روزگار حاضر هم دنبال 

کرد، آشنا سازد.
می دانیم که از صدر اســام و 
به خصــوص در وقایع مهم و خطیر 
آن دوران و ادوار مختلــف مربــوط 
به معصومین و ائمه اطهار)ع(، یهود 
نقش مخرب و خیره‌کننده‌ای داشته 
و از راه‌های مختلف و با دست یازیدن 
به انواع و اقسام شــیوه‌های نفوذ و 
رسوخ در دل اسلام و مسلمین خاصه 
در حوزه منابع و متون، تلاش کرده 
اســت تا در تقابل با اسلام و رهبری 
دینی‌اش، به تخریب و تشــویش و 
بی‌اثــر کردن نور حــق آیین مبین 
بپردازد. و ایــن خط روایی در فیلم 
»محمد رســول‌الله‌)ص(« از همین 
جهت حایز اهمیــت و دارای ارزش 
اســت.در واقع می‌توان گفت دنبال 
کردن این خط روایی و توجه و تنبهی 
که در این خصوص به مخاطب فیلم 
کارکرد  برجسته‌ترین  می‌شود  داده 
سیاسی و پر رنگ‌ترین آگاهی بخشی 
امروزین و معاصریت منتشر و مستتر 

در فیلم است.
در حقیقــت، امتداد روایت‌های 
متقاطــع و بــرق آســای فیلم، در 

نقاط عطــف زندگی  تصویرگــری 
دوران کودکــی و نوجوانی حضرت 
رســول)ص( از معجزات و عواطف 
کودکانــه حضرت گرفتــه تا ظهور 
و  دردانگــی  روشــن  نشــانه‌های 
برگزیدگــی آن یگانه دوران، در این 
خط فکری و نشــانه شناســی مهم 

سیاسی مواجهه یهود با موضوع تولد 
ایشــان، فیلم را به یک ریتم و پایان 
بندی معنا‌دار منتهی می‌سازد.و البته 
این نکته و این وجه از فیلم، خود به 
تنهایی، حرفهای بسیاری برای گفتن 
دارد که باید در مجالی موســع و به 

تفصیل مورد توجه قرار گیرد.
با این همه اما فیلم ســینمایی 
»محمد رســول‌الله‌)ص(« را چه از 
جهــت محتوای تاریخــی، رویکرد 
اندیشــگی و امتداد داستانی و چه 
از ناحیه ویژگی‌های بصری و هویت 

هنری می‌توان مورد نقد و بررســی 
قرار داد.

ناگفتــه پیداســت که  البتــه 
اینهــا همگی جزء محســنات فنی 
و ســاختاری فیلم و مورد تعظیم و 
تقدیر است اما نباید در نقد و تحلیل 
منصفانه و دقیق آن مانعی از ســر 

عواطف و احساس ایجاد کند.
فیلم »محمد رسول‌الله‌)ص(« را 
بایستی به جهت میزان وفاداری‌اش به 
تاریخ و نیز روایتی که انتخاب کرده و 
البته ابعاد ماورایی و تخیلی آن مورد 
تحلیــل و ارزیابی دقیق قرار داد.این 
دقت هم بدست نمی‌آید مگر با لحاظ 
نمودن حقایق وقایع تاریخی و آنچه 
از فرایند »تاریخ تحلیلی« در اختیار 
فهم خویش داریم. البته ســازندگان 
محترم و عزیز فیلم می‌توانند مدعی 
باشندکه در این اثر آنچه به روی پرده 

آمده نه عین واقعیت و صرف تاریخ، 
بلکــه تلفیقی از تاریخ و نگاه و درک 
و دریافت هنرمندانه ناشی از غرایز و 
عواطف آنهاست؛ ایرادی ندارد و البته 
قابل فهم است که در یک اثر سینمایی 
مــا نمی‌توانیم حاق تاریــخ و عین 
واقعیت را متوقع باشیم وگرنه سراغ 
فیلم نمی‌رفتیم و اصل تاریخ را مطالعه 
می‌کردیم؛ اما این نکته را هم باید در 
نظر داشــت که یک اثر هنری هم با 
اینکه نمی‌تواند و قادر نیست به صورت 
تــام و تمام وفادار به تاریخ و واقعیت 
تاریخی باشد؛ اما من حیث‌المجموع 
بایســتی، برآیندی که از آن ناشــی 
می‌شــود خارج از حقایــق تاریخی 
مســلم و متواتر هم نباشــد و البته 
علاوه بر این، اثر هنری بایستی علاوه 
بر رعایت استانداردهای منابع و مراجع 
تاریخی در روایت وقایع و شخصیت‌ها، 
با »روح تاریخ« هم همخوانی داشته 
باشــد. به عبارت دیگر می‌توان گفت 
در اثر هنری و نمایشــی که روایتگر 
بخشی از تاریخ »هم« هست، بایستی 
حداقل‌ها و بلکه استانداردهای مورد 
توقع از راســت‌گویی و راست‌نمایی 
تاریخی مــورد توجه قرار گیرد و نیز 
آنچه بــه جهت روحی برای تلقین و 
الغاء و تأثیر و ترسیم فضا، به تصویر 

کشیده می‌شود.
شاید بتوان گفت برجسته‌ترین و 
مهم‌ترین ویژگی مثبت فیلم »محمد 

رسول‌الله‌)ص(« همین است و سازنده 
اثر هم با انتخاب دو رویکرد توانسته 
به این مهم نائــل آید؛ یکی مقطع 
زمانی که برای روایت فیلم انتخاب 
کرده و دیگری توجهی که به منابع 
اصیل مورد اتفاق نظر فرق مختلف 

مسلمین داشته است.
در باب مقطــع زمانی، مجیدی 
دوران کودکی پیامبر را انتخاب کرده 
که به لحاظ تاریخی کمترین اختلاف 
نظــر در آن دوران وجود دارد و در 
انتخاب وقایع خاص این دوران هم به 
سراغ مهم‌ترین‌ها و مشهورترین‌های 

آن رفته است.
اینکــه مجیدی در  نکته دیگر 
نگارش فیلمنامه تــاش کرده تا با 
کار کارشناســی جــدی و مفصل و 
دقــت ریزبینانه و جــدی در حوزه 
تاریخ اسلام، در نگارش متن به اصل 
تاریخ و روایت خالص نزدیک شود و 
در تصویرگری رخدادها، تا آنجا که 
ممکن است به واقعیت و حقیقت امر 

وفادار بماند.
اما همان‌طور که گفتیم داستان و 
حکایت تاریخی فیلم مربوط می‌شود 
به دوران کودکی پیامبر و با استفاده 
از صنعت فلاش بک و روایت متقاطع، 
بخش‌هــای مهــم و تعیین‌کننده و 
سرنوشت ساز این دوران که هم در 
حیات پیامبر و هم در جهان خلقت 
و ابنای بشر تأثیر جدی داشته است 

را برگزیده است.
امــا نکتــه دیگری کــه درباره 
»محمــد رســول‌الله‌)ص(« چه به 
جهت نمایش حضرت رسول‌)ص( و 
چه به جهت روح حاکم بر فیلم قابل 
توجه اســت، پرهیز و تقوای سازنده 
اثر در به نمایش نگذاشــتن چهره 
آن دردانه هســتی حتی در دروان 
کودکی و نیز الهام‌بخش بودن فیلم 
در وادی وحدت و رویکرد تقریبی و 
رحمانی آن است. این همان اتفاقی 
اســت که خلاف آن در مــورد اثر 
دیگری از همین دست در سینمای 
ایران ـ فیلم رستاخیزـ رخ داد و چه 
حواشی و تبعات ناگواری را برای فیلم 

و سازندگانش به بار آورد.
با تماشــای  باید گفت  حقیقتا 
فیلم »محمد رسول‌الله‌)ص(« درک 
و حســی که مخاطب از آن دریافت 
می‌کند ناظر بر همین رویکرد وحدت 
بخــش و نگاه رحمانــی و حقیقت 
اکرم‌)ص(  پیامبر  »رحمهًْ‌للعالمین« 

است.
در فیلم »محمد رسول‌الله‌)ص(« 
مخاطب با یک نــگاه و تصویرگری 
عمیقا زیبا و شاعرانه روبرو می‌شود. 
حرکت سیال دوربین و توجهی که 
ســازنده اثر به بعد زیبایی شناسانه 
کارش داشته و استعانتی که از هنر 
اصیــل و کهن و معنــوی مینیاتور 
ایرانی با برداشتی از آثار استاد محمود 

فرشــچیان کرده، نوعی از هارمونی 
معنــوی و رنگ آمیــزی روحانی را 
در کلیت فیلم پدید آورده است که 
بســیار دلنشین و اثرگذار هم از کار 

درآمده است.
علاوه بر این همان‌طور که گفتیم 
ایــن فیلم تلاش کرده اســت فراتر 
و ورای یک فیلم صرف ســینمایی، 
جرقه و بارقه‌ای باشد برای شروع یک 
نهضت هنری. نهضتی که در جهان 
امروز و در عرصه‌ای همچون سینما، 
به یک مجاهدت بی‌بدیل و بســیار 
خطیر و حیاتی می‌ماند. مجاهدتی 
که باعث می‌شــود روند کلی حاکم 
بر ســینمای ایران که گاه سمت و 
ســوی ابتذال و دوری از آرمان‌ها و 
حتی ضدیت با آنها می‌یابد، رویکرد 
و رهیافتی مقدس بیابد و در مسیری 
درست و اصیل و ایمانی و اعتقادی 
قرار بگیرد.همین رویکرد اســت که 
باعث می‌شــود هنر ســینما هم به 
اندیشــه دینی مخاطبان و  ارتقای 
جــان گرفتن روحیــات مذهبی و 
و  بیانجامد  معنوی‌شــان  علقه‌های 
حس و حالی روحانی را در آنها پدید 
آورد و هم باعث آشتی هنر سینما با 
مردم آنهم نه از راه تحریک غرایز و 
کارکردهای شیطانی این هنر، بلکه 
از مسیر بیداری فطرت الهی انسان و 
بهره‌گیری درست و اصیل و اصولی 

از آن گردد.

سعید محمدی

آن در آغاز، به دست تعزیه‌خوان‌ها و 
تعزیه‌گردان‌های زمان قدیم بوده؛ در 
ایران نمایش آهنگین، منتها تراژدی 
و به نام تعزیه تنظیم می‌شد و مردم 
در نهایت شوق و اصرار عجیب برای 
تماشــای این نمایش‌های آهنگین 

هجوم می‌آوردند.«
معین البکاء به همراه دستیارش 
ناظــم البکا این وظیفــه را بر عهده 
داشــتند؛ با انتخاب کودکان خوش 
صدا و سپردن چند نقش کم اهمیت 
بــه اصطلاح »بچه خــوان« به آنها 
به تعلیم و تربیت آنهــا بپردازند تا 
با یادگیری گوشــه‌های آواز ایرانی 
بــه تعزیه‌خوانان حرفــه‌ای تبدیل 
شــوند. دانستن گوشــه‌های آوازی 
برای تعزیه‌خوانــان از اهم امور بود 
و اصــولا یکــی از ملزومات مداحی 
و تعزیه‌خوانــی آشــنایی کامــل با 
گوشه‌های آوز سنتی ایرانی بود. نکته 
ظریف در سوال و جواب‌های تعزیه 
خودش رانمایان می‌کند؛ آنجا که مثلا 
اگر »امام خوان« سوالی و یا مطلبی 
را خطاب به یکی از شــخصیت‌های 
سپاه امام مطرح می‌کرد، آن شخص 
نیز باید در همان دســتگاه پاسخ او 
را می‌داد. چرا کــه اگر چنین نبود 
احتمال سردرگمی تماشاچی و قطع 
ارتباط او با نمایش به وجود می‌آمد 
و یا حداقــل از بــار دراماتیک آن 
کاسته می‌شــد. تنها زمانی دستگاه 

موسیقایی در تعزیه عوض می‌شد که 
یا صحنه عوض می‌شد و یا موضوع 
وقایع تغییر می‌کرد. از این روســت 
که در یک صحنه تعزیه به هیچ وجه 
یک  خواندن  یعنی  »مرکب‌خوانی« 
قطعه در چندین دستگاه موسیقی 
را مشاهده نمی‌کنیم. از طرف دیگر 
صدایی  می‌بایست  »اشقیا‌خوان«‌ها 
کلفت  میداشــتند که حتی باعث 
ترس و وحشــت مردم حاضر شوند. 
آنان هیچگاه در دســتگاه موسیقی 
چیزی نمی‌خوانند و صرفا به »اشتلم« 

یا رجز‌خوانی می‌پردازند.
تعزیه  در  موســیقی  جلوه‌های 
منحصر به موســیقی آوازی نبود، و 
در واقع سازهایی نیز در اجرای تعزیه 
نقش مهمی را ایفا می‌کردند و به هیچ 
وجه نمی‌توان نقش آن را انکار کرد 
و بایــد آنها را همپا و همتای صدای 

شبیه‌خوانان دانست. 
 در برخــی از مــوارد به جای 
»پیش‌خوانی« کــه به جهت جلب 
انجام  جمعیت برای تماشای تعزیه 
می‌شد، از نواختن طبل و سنج و ... 
مهمی  سازهای  می‌کردند.  استفاده 

که در تعزیه به کار برده می‌شــدند 
عبارت بودند از شیپور، طبل، دهل، 
کرنا، سرنا، نی‌لبک، نی، قره‌نی، نقاره و 
سنج که بعد‌ها در دستجات عزاداری 

نیز به کار گرفته می‌شد.
بــا نگاهی به  روح‌الله خالقــی 
گزارش‌های تاریخی عبدالله مستوفی 
و معیر الممالک در کتاب خود با نام 
»سرگذشت موسیقی ایران« درباره 
تشــریفات هنر تعزیه در دوره قاجار 
شــرحی بسیار جذاب و خواندنی به 
دست داده است که بدین شرح است: 
»‌تعزیه‌خوان‌ها که بالغ بر یکصد نفر 
بودند، در یکی از دالان‌های وســیع 
تکیه دولت گرد می‌آمدند، و جوانان 
نابالــغ خوش‌آوازی کــه بچه‌خوان 
نامیده می‌شدند اندکی جلوتر از آنها 
ایســتاده، به صورت رســا و موثری 
چند بیت از بندهای معروف محتشم 
کاشــانی را می‌خواندند، و یک دور 
گرد تخت گردیده و می‌ایســتادند. 
معین‌‌البکا یا تعزیه‌گردان ]که همان 
کارگردان امروزی باشــد[ با کلاهی 
از پوست بخارای گل درشت و جبۀ 
سیاهی در بر و شالی عظیم بر کمر، 

عصــای بلندی را کــه جای چوب 
رهبر ارکستر هم کار می‌کرد، گرفته 
بر همه مقدم می‌ایستاد و معاون او 
که ناظم‌البکا نامیده می‌شــد، پشت 
ســرش قرار می‌گرفت. تعزیه‌گردان 
نسخه‌های نقش تمام شبیه‌خوان‌ها 
را همراه داشــت، که به شکل یک 
دســته کاغذ لوله کــرده، با ترتیب 
صحیح جلوی شال خود جای داده 
بــود. این کار محــض احتیاط بود، 
که اگر یکی از شبیه‌خوان‌ها نسخه 
خــود را گم کنــد، عوضش حاضر 
باشــد. این مرد شغل خود را بسیار 
خوب ادا می‌کرد. اوامر او نســبت به 
تمام شبیه‌خوان‌ها و دستۀ موزیک، 
بی‌چون و چرا و بی‌اندک وقفه‌ای اجرا 
می‌شد، و معاونش هم در فرماندهی 
بــه او کمک می‌کــرد. فرمان‌ها به 
تعزیه‌خوان‌ها با اشارۀ دست و نسبت 
به دســتۀ موزیک، برای نواختن یا 
ساکت کردن آن، با بلند کردن عصا 
بود، که بدون هیچ دســتپاچگی با 
متانت و وقــار خاصی تمام کارها را 
اداره می‌کــرد، حتی با حرکات تند 
و ملایم عصا، به دستۀ موزیک نشان 

می‌داد که چه نــوع آهنگی نواخته 
شود: حزن‌انگیز یا هیجان‌آور.

عــاوه بر دســته‌های موزیک 
و نقاره‌چیــان کــه در حین اجرای 
تعزیه وظیفۀ نوازندگی را ]بر عهده[ 
داشــتند و در تمام مدت تعزیه در 
دســته‌های  می‌ماندند،  باقی  تکیه 
دیگری هم وارد تکیه می‌شدند که 
وظایف مقدماتی خود را انجام داده 
بیــرون بردند و کار اصلی نمایش را 
به تعزیه گردان‌هــا واگذار کنند: ... 
سپس چند دســته موزیک نظامی 
وارد تکیه می‌شد. دستۀ اول حامل 
موزیک مخصوص نقره‌ای رنگ بود 
که در یکی از سفرهای ناصرالدین‌شاه 
از طرف ملکۀ انگلستان هدیه شده 
بود، و میرزا علی‌اکبرخان نقاش‌باشی 
که در دورۀ بعــد مزین‌الدوله لقب 
گرفــت، پیشــاپیش آن در حرکت 
بود. دســتۀ دوم موزیک قزاق ]بود[ 
که غلام‌رضاخان سالار معزز )مین‌ 
باشیان(رئیس کل موزیک جلوی آن 
حرکت می‌کرد.چند دستۀ موزیک 
دیگــر هم به دنبال آنها می‌آمدند و 
همه در جاهای خود می‌ایســتادند. 

دسته‌های موزیک با نواختن مارش 
وارد می‌شــدند و تا قبل از شــروع 
تعزیه، به نوبت نوازندگی می‌کردند. 
آخر همه، شترهای نقاره‌خانۀ شاهی 
قدم در تکیه می‌گذاردند. گورگه‌های  
بزرگ بر حیوانات بسته و سرناچیان 
با لباس‌های قرمز، با ســرنا و کرنا و 
طبل و دهل یه نوازندگی مشــغول 
بودنــد. گاهی هم بنا بــه اقتضای 
مجلس، کرناچیان از طبقه‌های بالا، 
زیر طــاق چادر تکیه، باد در کرناها 

می‌نمودند.« 
تــورج زاهدی هم با اشــاره به 
همیــن مطلــب درکتــاب خــود 
می‌گوید:»تجربــه‌ای که نویســندۀ 
این ســطور از اجــرای چند تعزیه 
اصیل دارد، حاکی از این اســت که 
تعزیه‌گردان‌هــا و به اصطلاح معین 
البکاها که علاوه بر کارگردانی متن 
و هدایت بازیگران، در مورد موسیقی 
سازی و آواز خوانندگان نیز نظارت 
خود را کاملا اعمــال می‌کردند، به 
فراســت و کیاســت دریافته بودند 
که نمایــش، احتیاج به موســیقی 
متن دارد. بنابر این درســت مانند 
نقشــی که موسیقی در سینما دارد 
و تصاویر را یــاری می‌دهد تا تمام 
احساســات و عواطف فیلم از پرده 
بیرون زده، به تماشــاگران منتقل 
شود، تعزیه‌گردان‌ها ترتیبی می‌دادند 
تا با هدایت و رهبری آنان، موسیقی 

در تعزیــه هم همین نقــش  را بر 
عهده بگیرد و سازها در مواقع بسیار 
درست و ضروری، به اجرای موسیقی 
بپردازند، تا دانســته یا ندانســته، 
همان نقشی را که »موسیقی فیلم« 
بــر عهده دارد، ایفــا کنند.« جالب 
اســت که بدیع‌زاده در این خصوص 
می‌نویســد: »آهنگ‌هایی که اغلب 
بدون  امروز می‌سازند،  آهنگ‌سازان 
آنکه توجه داشــته باشند، شبیه به 
آهنگ‌های نوحه‌‌هایی اســت که در 
قدیم می‌خواندند.«  نباید این مطلب 
را نیــز از نظر دور کرد که عده‌ای از 
همین آهنگ‌سازان آگاهانه و دانسته 
از موسیقی نوحه‌ها بهره می‌گرفتند 
که در واقع اگر از بعد استحسانی بدان 

بنگریم، خالی از لطف نیست.
مردمان ایران‌زمین هرآنچه از هنر و 
علم و ادب داشتند به پیشگاهِ مولایشان 
اباعبدالله الحسین‌)ع( تقدیم کردند. هنر 
بــرای جاوادانی خود به پناه‌گاه احتیاج 
دارد که به واقع و به گواه همگان، حداقل 
در سرزمین ما، این مأمن و پناهگاه برای 
هنر، مذهب بوده است. به راستی که در 
کشــور ما، آن هنری ماندگار و جاودان 
شده است که خود را وقف مذهب کرده 
اســت. این مسئله مختص و محدود به 
تعزیه هم نمی‌شود. کافی است سری به 
اماکن مقدس و مساجد بزنید تا ببینید 
هنر ایرانی برای جاودانی‌اش سنگ تمام 

گذاشته است.

محمدرضا محقق

پژوهشی درباره تعزیه - بخش پنجم

نغمه‌هایی برای رجزخوانی حق و باطل

به بهانه آغاز اکران جهانی فیلم »محمد رسول‌الله)ص(« 

جهاد اکبر در جبهه فرهنگی انسانیت 
با سلاح نور

مجموعه مســتند »شــریان« نگاهی نو به مقوله سلامت 
در کشــور است که از شبکه افق ســیما پخش می‌شود. این 
مجموعه با بررسی و واکاوی سیر تاریخی طب سنتی در ایران 
و توانایی‌های این مکتب طبی در درمان بسیاری از بیماری‌ها 
می‌تواند راه را برای ایجاد جامعه ســالم مبتنی بر آموزه‌های 

کهن و اسلامی فراهم نماید.
در این مجموعه تلاش شده تا مسئولان حوزه سلامت به 
وضعیت افزایش بیماری‌ها و پایین آمدن سطح کیفیت زندگی 
مردم بیشــتر توجه نمایند و با اتکا بر دانش بومی و اسلامی 
خودمان راه را برای توسعه پایدار در حوزه سلامت فراهم نمایند.
در سال‌های اخیر تغییر سبک زندگی در کشور و الگوبرداری 
از شیوه غربی در بین افراد جامعه مسیر اشتباهی را بین مردم 
و به خصوص نســل جوان ترسیم کرده که این سبک زندگی 
نه‌تنهــا صدمات جبران‌ناپذیری به کانون خانواده‌ها زده، بلکه 
مسیر سلامتی جسم و روح مردم ما را هدف قرار داده است. با 
توجه به ابعاد مختلف سبک زندگی مجموعه شریان به یکی از 
این تغییرات که در حوزه سلامت می‌باشد پرداخته و با نشان 
دادن معایــب و ایرادهای این حوزه و ارائه صحیحی از الگوی 
اسلامی- ایرانی از فرهنگ کهن کشورمان مردم را با رویکرد 

جدیدی در این حوزه آشنا می‌کند.
لزوم تولید و پخش این مستند در شبکه‌های اصلی سیما 
کاملًا احســاس می‌شود و امید است با استقبالی که مردم از 
طب سنتی در سال‌های اخیر کرده‌اند سبک زندگی جدیدی 
بر مبنای آموزه‌های دینی و کهن خود در حوزه ســامت بنا 
گردد. این مجموعه به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سعید کاظمی 
و با مشارکت هنری و نظارت نادر طالب‌زاده در هفت قسمت 

تولید شده است.

مستند شریان؛ پیوند سلامت
 و سبک زندگی


